
گیسوتکانی  گل، فصل  بهار، فصل شورانگیز طبیعت، بزم آرای درخت و آبشار و 
گرس، زمان بادام شکوفه های صورتی  بیدهای مجنون در پای چشمه ساران زا
بکر  مناطق  به  رفتن  بــرای  است  زمــان  بهترین  سنجد،  سُکرآور  عطر  موسم  و 
چهارمحال  بلند  کوهستان های  خ  سر و  سپید  و  سبز  طبیعت  در  سیر  و  طبیعی 
دارم،  استان  این  دشت های  و  کوهها  با  که  دیرسالی  آشناییِ  با  بختیاری.  و 
که همه اهل قلم و هنر و فرهنگ هستند، به پارک  گرفتم با دوستانی  تصمیم 
گرفتن مجوز سفر به  که به قصد  کنم. اواخر فروردین بود  ملی تنگ صیاد سفر 
کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری  پارک ملی تنگ صیاد به ادارۀ 
که  فن  اهل  و  مجرّب  است  مردی  اداره  این  کل  مدیر  که  بودم  شنیده  رفتم. 
مدیرکل  دفتر  سراغ  شدم  که  کل  اداره  وارد  دارد.  خوبی  میانۀ  دانشگاهیان  با 
رفته اند.  استانداری  به  برای شرکت در یک جلسه  ایشان  که  گفتند  گرفتم،  را 

گرفتم. درنهایت با مدیر محترم حراست  ناامید نشدم و سراغ معاونان ایشان را 
سفر  ممنوعیت  از  متانت  با  ایشان  کردم.  ح  طر را  خود  تقاضای  و  شدم  روبه رو 
بین  فرق  که  بود  آنجا  تــازه  دادنــد.  خبر  حفاظت شده  منطقۀ  و  ملی  پــارک  به 
ملی،  پارک  به  ورود  برای  ظاهراً  دریافتم.  را  حفاظت شده  منطقۀ  و  ملی  پارک 
تهران  در  محیط زیست  سازمان  با  باید  و  نمی کند  کفایت  استانی  مجوزهای 
گردش در منطقه دارید  که قصد  گفتند: »برای شما  کرد. مدیر حراست  مکاتبه 
کمی  از  بعد  گذشتم.  پارک  خیر  از  هم  من  نیست.«  منطقه  و  پارک  بین  فرقی 
را  منطقه  به  ورود  اجــازۀ  هم  الآن  که  دریافتم  کل  ادارۀ  کارکنان  با  صحبت 
کوهی و سایر پستانداران حفاظت شدۀ منطقه مشغول  نداریم، زیرا میش های 
مراجعه  قُــرُق  شکستن  از  بعد  است  »بهتر  گفت:  دوستان  از  یکی  ولدند.  و  زاد 
گردش و بازدید بپردازید، در ضمن  کنید تا با راهنمایی محیط بانان منطقه به 

در تنگ صیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
 دکتر محمد حکیم آذر
ٰـالاتاستاد دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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به  مطلوب  نحو  به  قانونی  مراحل  که  بیاورید  دانشگاه  از  هم  معرفی  نامه ای 
که  گرفتم دست کم برای آشنایی هم  کمی ناامید شدم. تصمیم  انجام برسد.« 
شده با اجازۀ رئیس محترم منطقه، آقای مهندس بختیار طاهری سرتشنیزی 
با آشنایی  تا بعداً بتوانم  به حاشیۀ منطقۀ حفاظت شده سفری یک روزه بکنم 
کنم. با هماهنگی مهندس طاهری روز  بهتری دوستانم را به این سفر دعوت 
محسن؛  و  داریــوش  اتفاق  به  صبح   5 ساعت   94 اردیبهشت  یازدهم  جمعه 
ایرانچه  روستای  طریق  از  طبیعت گرد،  و  طبیعت شناس  دوستان  از  تن  دو 
ورودی  در  بــود،  ایرانچه  اهــل  که  دانشجویانم  از  یکی  شدیم.  منطقه  وارد 
روستا منتظرمان بود. به همراه او به قصد صعود به ارتفاعات شاه قاسم راهی 
به  و  خوردیم  شاه قاسم  درۀ  در  چشمه ای  پای  را  صبحانه  شدیم.  کوهستان 
که در  گیاهانی  افتادیم. بوی  راه  بلندی های مشرف به دشت دستگرد  سمت 
کوه را نمی فهمیدیم.  مسیر بود، هوش از سرمان ربوده بود و سختی صعود به 
به  را  اطراف  کوههای  بود.  نمایان  دوردست  ارتفاعات  در  برف  لکه های  هنوز 
گاه  ندیدیم.  هیچ  ولی  کردیم،  رصد  دوربین  با  وحشی  بز  و  میش  دیدن  امید 
از یقین بود.  شبح هایی در دوردست چشممان را می گرفت، ولی تردید قوی تر 

مأیوس از دیدن حیوان ها برگشتیم تا تمهید سفری بعد از قُرُق بکنیم.
کل  ادارۀ  بــه  ــاره  ــ دوب منطقه  بــه  ورود  مــجــوز  گرفتن  بـــرای  ــرداد  خـ ــر  اواخـ
وقت  که  بودند  متفق  داشتم،  آنجا  که  دوستانی  رفتم.  استان  محیط زیست 
گرمای تابستان بر خنکای  سفر به تنگ صیاد همین روزهاست و نباید بگذاریم 
مشخصات  و  نام  تعداد،  و  کردم  تقدیم  را  دانشگاه  درخواست  کند.  غلبه  بهار 

گفتم. کل  همسفرانم را برای مسؤولان محترم اداره 
کردند. تقویم  یازدهم و دوازدهم تیرماه صادر  را برای روزهای  مجوز ورود 
کامل است و  که در شب یازدهم و دوازدهم تیر، ماه  را دیده بودم و می دانستم 
لذت اقامت در منطقه با رقص مهتاب در آب چشمۀ »آب شُرشُر« وصف ناشدنی 
با  و  کردند  لطف  استان  محیط زیست  کل  ادارۀ  در  عزیز  دوستان  بود.  خواهد 
کردند.  موافقت  آب شُرشُر  )مأمور سرا(  کمپ  در  شبانه  اقامت  برای  درخواستم 
»مواظب  گفت:  اداره  کارکنان  از  یکی  که  بودم  مجوز  گرفتن  قوس  و  کش  در 
به  را  وجــودم  ترس  می آید.«  سراغتان  به  عقرب  می شود  که  شب  آنجا  باشید 
که اغلب استاد دانشگاه و نویسنده و اهل  گهان تصویر مهمانانم  هم فشرد. نا
که دست کم در این سال های اخیر  گرفت. دوستانی  هنر بودند در ذهنم جان 
کاری نداشتند. وحشت اینکه عقرب یکی از  جز با نیش قلم و زهر انتقاد سر و 
ایشان را نیش بزند و سفرمان را به تلخی بکشد آزارم می داد. از همو پرسیدم: 
موقع  بخوابید.«  راحت  که  باشد  همراهتان  »پشه بند  گفت:  چیست؟«  »چاره 
گفت: »تا به  کارکنان اداره، مسألۀ عقرب را جویا شدم؛ او  خروج از یکی دیگر از 
کسی را نیش زده باشد، ولی احتیاط  کمپ آب شُرشُر عقرب   حال نشنیده ام در 
موحش،  خیالاتی  در  کرد.  بیشتر  را  هراسم  اخیر  جملۀ  این  است«.  عقل  شرط 
که مشغول تنفس مصنوعی او بودیم. خودم  قیافۀ عقرب زدۀ سعید را می دیدم 
کارم  که ان شاءَالله بد به دور است. از روز اول تا دهم تیرماه  را دلداری می دادم 

شده بود تحقیق دربارۀ عقرب در دانشنامه ها و اینترنت و جست وجوی راههای 
کسی  گر هم عقرب  که ا مقابله با نیش عقرب. سرانجام به این نتیجه رسیدم 
کمی  شــود.  مــداوا  تا  رساند  بیمارستان  به  را  او  باید  و  نمی میرد  بزند،  نیش  را 
بزرگ  پشه بند  یک  و  رفتم  بازار  به  بودم.  نگران  همچنان  ولی  شدم،  دلگرم تر 
گرفتم و تجهیزات و مقدمات  از دوستانم به امانت  و مجهز خریدم. دو تا هم 

کردم. سفر را آماده 
تلفنی  طــاهــری،  مهندس  آقــای  منطقه  هوشیار  رئیس  از  تیرماه،  هشتم 
کمپ آب شُرشُر برویم و موقعیت آن را  که با داریوش و محسن به  گرفتم  اجازه 
کمبودی هست یا احیاناً مناسب اقامت شبانه نیست سفر را  گر  کنیم تا ا بررسی 
کمپ و وضع استثنایی  امکانات  با دیدن  برنامه بدهم.  کنم و تغییری در  لغو 
روی  شیروانی  سقف  با  ساختمانی  بود.  عالی  موقعیتش  شدم.  خوشحال  آن 
که هزار متر آن سوی تر به کوهی  صخره ای مشرف به دشت؛ دشتی فراخ در برابر 
بلند )با ارتفاعی حدود 1800 متر( می پیوست. چشم اندازمان صخره هایی سبز 
کوهستان  علف های  و  آویشن  عطر  خوش منظر،  و  برکشیده  گون هایی  و  بود 
کوهی  میش های  بار  نخستین  برای  که  بود  آنجا  و  بود  پیچیده  مشاممان  در 
که  می چریدند  آرام  و  بی خیال  آنقدر  دیــدم.  ظریفشان  و  نــازک  بره های  با  را 
گاه به ده پانزده  کمپ،  گویی حضورمان را به هیچ انگاشته اند. فاصلۀ آنها تا 
همراه  گوشی  به  دست  زیبایی  ،  همه  این  از  مبهوت  و  سرمست  می رسید.  متر 
شدم  متوجه  که  بــود  آنگاه  بدهم.  زنــده  گــزارش  فــردا  میهمانان  به  که  بــردم 
گفتم چه بهتر! هرچه از تکنولوژی  موبایل در این منطقه محلی ندارد، با خود 
در  را  دوستان  تلفنی  رسیدیم،  خانه  به  که  شب  آســوده تــریــم.  باشیم،  ــر  دورت
اذان  از  بعد  تیرماه  یازدهم  پنجشنبه  که  خواستم  ایشان  از  و  گذاشتم  جریان 
واجب.  ع،  شــر شــؤون  و  حــدود  رعایت  و  بود  رمضان  ماه  باشند.  شهرکرد  ظهر 
بعد  سه  ساعت  شهرکرد.  از  نفر  پنج  و  اصفهان  از  نفر  شش  بودیم،  نفر  یــازده 
از مسیر  افتادیم.  راه  شُرشُر  آب  کمپ  به سمت  با دو خودرو شاسی بلند  از ظهر 
شهرکرد  - بروجن به سمت پاسگاه محیط بانی سفیددشت رفتیم و از آنجا وارد 
گردنۀ بُستان شیر  کیلومتری و  کی پانزده  منطقه شدیم. بعد از عبور از جاده خا
دیدیم  منطقه  در  که  آزاردهنده ای  مسألۀ  اولین  رسیدیم.  آب شُرشُر  کمپ  به 
که هرسال بعد از قُرُق به منطقه وارد  گله داران  گله داران بود. ظاهراً این  حضور 
اندر نسل در  که نسل  گاههای منطقه اند  می شوند، صاحبان قانونی برخی چرا
اینجا زیسته اند و حضورشان هرچند به ظاهر آرام و قانونی می نمود، ولی برای 
کوهی چندان بی دردسر هم نبوده  است.  محیط زیست و به خصوص بز و میش 
بزرگترین  گوسفندان و سگانشان  که  گله داری در دوردست دیدیم  بُنۀ  دو سه 
مزاحمان حیات وحش منطقه بودند )این را بامداد فردا و هنگام عکاسی از آب 

گرد آبشخور پایین دست دشت فهمیدم(. خوردن حیوان ها بر 
استخر  یک  روبــه رویــش  که  است  مرتبی  و  نوساز  ساختمان  آب شُــرشُــر  کمپ 
هیچ  و  بــود  ســاده  خیلی  ــان  ورودمـ اســت.  محیط بانی  پاسگاه  پشتش  و  بــزرگ 
اینکه  از  غافل  چکاره اید؟  اینجا  شما  که  بپرسد  یا  شود  مانع  که  ندیدیم  را  کس 
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در بیست و هفتمین اجلاس 
شورای هماهنگی بین المللی 
کره مسکون  برنامه انسان و 
)MAB - ICC( یونسکو
از 18 تا ۲۲ خردادماه امسال 
یس(،  کشور فرانسه )پار در 
یست کره  ذخیره گاه ز
"تنگ صیاد" و "سبزکوه" 
استان چهارمحال و بختیاری 
با بیش از 53۲ هزار هکتار 
مساحت، در شبکه جهانی ذخایر 
یست کره یونسکو ثبت شد. ز
یست کره،  ذخیره گاه ز
مناطق حفاظت شده طبیعی 
یستی بین المللی هستند  ز
که علاوه بر حفاظت، 
دستاوردهایی نظیر ارائه 
کم نظیر  محوطه های مطالعاتی 
به دانشمندان و تجربه مهارت 
انسان در پشتیبانی از توسعه پایدار 
را نمایان می سازند.

جسور  محیط بانان  دوربین های  منطقه  به  ورودمــان  لحظۀ  از 
کمپ  بــه  تــا  کـــرده  همراهیمان  ــدم  ق بــه  ــدم  ق محیط زیست، 
که دو  برسیم. وسایل را از سقف جیپ ها پایین نگذاشته بودیم 
تن از محیط بانان سوار بر موتورسیکلت به سراغمان آمدند. این 
آمده ایم.  کیستیم، چند نفریم و چرا  که ما  نفر می دانستند  دو 
یکیشان مصطفی شمس و دیگری ابراهیم رئیسی نام داشت. 
و  بودند  صمیمی  و  مهربان  داشتند.  آفتاب سوخته  چهره هایی 
خ شهر بود  که اهل فر گویی سال هاست ما را می شناسند. شمس 
می کرد.  راهنمایی  را  ما  علاقه  با  و  می داد  پاسخ  سؤالاتمان  به 
ایشان  از  بروند  اینکه  از  قبل  رفتند.  و  ایستادند  ساعتی  نیم 
که  خواستم به آقای مهندس طاهری از طریق بی سیم بگویند 
گفتند: »می گوییم« و رفتند.  ما برای شام منتظرشان هستیم. 
ع و دلچسبی بود با اینکه ساعت، حدوداً پنج بعد  هوای مطبو
گیر  که مبادا شب سرما گرم نبود. ترسم از این بود  از ظهر بود، 
جمع  برای  مــی داد.  آزارم  بدجور  هم  عقرب  فکر  البته  و  شویم 
که این طرف و آن  کردن هیزم به پایین دست رفتم؛ در حالی 
گفت:  طرف را نگاه می کردم، داریوش متوجه نگرانی من شد. 
گفت: »نترس بابا نگران  گفتم: »عقرب!«  »دنبال چه هستی؟« 
نباش عقرب سراغ ما نمیاد.« مجید و سعید و فرزاد یک طرف، 
کبر یک طرف، من و داریوش و محسن و  سعید و مرتضا و علی ا
لطف الله هم سمتی دیگر مشغول قدم زدن و تماشای میش ها 
و بره های آنها بودیم. شهرام گوشه ای نشسته بود و با سه تارش 
همنوای نسیم و بید و چشمه و دشت شده بود. خنکای نسیم 

عصر و صدای بلبل و سار و چلچله از یک سو، نوای شرشر آب 
عجیبی  حال  دیگر،  سوی  از  می ریخت  استخر  به  که  چشمه 
که این استخر  گفته بود  برایمان آفریده بود. شمس محیط بان 
منبع  حقیقت  در  ایــن  ــدارد،  نـ تزیینی  و  تفریحی  جنبۀ  فقط 
خوردن  برای  صبح ها  حیوان ها  که  است  پایین دست  آبشخور 

ب دورش جمع می شوند.
ّ
آ

غروب، افطار مختصری تدارک دیدیم و با شیرینی و چای 
گذراندیم تا اندکی دیرتر  که لقمۀ سرپاییمان بود  کمی نیمرو  و 
شدن  آلــوده  از  تأسف  و  بود  ک  پا هوای  بحث  بخوریم.  شامی 
و  صفا  از  سخن  اصفهان،  نظیر  فرهنگی  و  تاریخی  شهرهای 
کی زندگی در سیاه چادر بود و آرزوی نوشیدن یک جرعه آب  پا

خنک چشمه.
داد  نشان  بلند  کوههای  پشت  از  را  خــودش  کم کم  مــاه 
این  دیــدن  از  اصفهانی  دوســتــان  بــود.  مهمانمان  سحر  تا  و 
چندین  من  می گفت  سعید  بودند.  شده  هیجان زده  صحنه 
سخن  که  بود  طبیعی  ندیده ام.  صحنه ای  چنین  است  سال 
غبطه  و  کی  خا کوچه های  و  خشتی  خانه های  در  زندگی  به 
روشنای  در  رسید.  البته  که  برسد  صمیمی  گذشته های  بر 
کرد.  جلب  را  توجهمان  موتورسیکلتی  صدای  گهان  نا مهتاب 
این بار یکی دیگر از محیط بانان به ما پیوست نامش عباس 
وقتی  خوش سخن.  و  کــار  به  متعصب  بسیار  بــود؛  مرتضوی 
و  دانشگاه  استاد  نشسته اند،  اینجا  که  کسانی  اغلب  فهمید 
به  مسؤولان  کنید  کاری  خدا  به  را  شما  گفت  صاحب قلم اند 
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کنند؛ این سرمایۀ ملی ماست و بی اعتنایی  ع محیط زیست بیشتر توجه  موضو
محکم  قوانین  نبودِ  و  قانون  ضعف های  از  داشت  پُری  دل  نمی آورد.  تاب  را 
درگــیــری هــای  از  هیجان انگیزی  داســتــان هــای  محیط بانان.  از  حمایت  در 
کنارمان ماند.  کرد و تا نیمه شب  محیط بانان با شکارچیان قاچاق برایمان نقل 
چای  و  منقل  کنار  در  و  سپردیم  گوش  شهرام  ساز  نوای  به  و  خوردیم  را  شام 
بود،  بیهوده  طاهری  مهندس  آمدن  برای  انتظارمان  کردیم.  صحبت  آتشی 
همکاری هایشان  دلیل  به  هم  که  گرفتم  تماس  ایشان  با  بازگشت  موقع  فردا 
ساعت  حــدود  که  گفت  ایشان  بپرسم  را  نیامدنشان  دلیل  هم  و  کنم  تشکر 
یازده شب متوجه حضور شکارچی قاچاق در منطقه شدیم و تا صبح درگیر این 

گفتم. ع بودیم. به تعصب و جدیّت اش  آفرین  موضو
کمپ رفتند  که خسته بودند به داخل  از نیمه های شب یکی یکی دوستانی 
کنار آتش ماندیم و  کبر تا صبح  و در پشه بندها خوابیدند. من و محسن و علی ا
که حدود ساعت چهار صبح  گفته بودند  سحر را به نظاره نشستیم. محیط بانان 
وقتی  شد.  هم  همان  و  می آیند  آب  خوردن  برای  روباه ها  و  شغال ها  و  گرگ ها 
گرفت، چشمان براق درندگانی  محسن چراغ قوۀ قوی خود را به سوی آبشخور 
کرده بودند شگفتیمان را برانگیخت. حسی آمیخته  که برای خوردن آب تجمع 
که این حیوانات زیبا آزاری  کشید. می دانستم  از ترس و احترام در وجودم شعله 
که  برای ما ندارند، اما صحنۀ ده دوازده جفت چشم براق و پوزه های باریک 
مشغول نوشیدن آب بودند، در دل آن تاریکی نمی توانست آدمی را به هراس 
بعد  خورشید  ع  طلو با  بودند،  گفته  محیط بانان  که  الگویی  اساس  بر  نیندازد. 
کبوتر وحشی و  کبک و  از درندگان، پرندگان آمدند. دور آبشخور قیامتی بود از 
که آفتاب بالا آمد، دسته های سی چهل تایی میش ها  کمی  طُرقه و سار و دُراج. 
که هراس  با بره هاشان از صخره ها به سمت آبشخور سرازیر شدند و اینجا بود 
زنگولۀ  دلنگادلنگ  و  سگ ها  پارس  و  موتورسیکلت  صدای  شنیدن  از  را  آنها 
که به چه زجری دو جرعه آب خوردند و  گله داران می دیدم و می دیدم  احشام 

کوه پناه بردند. به سینۀ 

کوهستانی نَزِه و دوستانی موافق و هوایی دلکش بود و این  شبی خوش و 
که: شعر سعدی را به یاد می آورد 

کنیم و باغ برخیز تا تفرج بستان 
چون دست می دهد نفسی موجب فراغ

وزگار که دوران ر بس مالکان باغ 
گل دیوارهای باغ کشان  کرده است خا
کوه و دشت که برآید به  وزگارها  بس ر
ید به باغ و راغ بعد از من و تو ابر بگر

گرس و بخشی جذاب از میراث  تنگ صیاد نمونه ای است از حیات وحش زا
ملی  اهتمامی  حیات وحش  و  طبیعی  میراث  از  حراست  و  حفظ  ایران.  طبیعی 
می خواهد و احساسی عمیق نسبت به وطن و سرمایه های آن. حس مسؤولیت 
نیاز  ملی  ارادۀ  کلام  یک  در  و  می طلبد  جمعی  خرد  می خواهد.  ایران دوستی  و 
دارد. فرهنگ حراست از محیط زیست باید با شیر مادر به جانمان اندرون رود 
گیاه و درخت را باید چون زندگی خودمان  گل و  و تا لحظۀ آخر حیات، زندگی 
و فرزندانمان مهم و عزیز بدانیم. دوست داشتن محیط زیست فرهنگ است، 

نیاز است و عشق است.
گزارش سفر را برای اهل  که  شب بعد همه در خانه هایمان بودیم و در حالی 
سرمستمان  آنچه  و  می بردیم  لذت  زیبایی ها  بیان  از  می کردیم،  روایت  خانه 
ج  ک، همه را به تفر گیاه و سنگ و خا که بدون آزار حیوان و  کرده بود این بود 

دیدیم و لذت بردیم و از همه مهمتر آنکه عقربی هم سراغمان را نگرفت.
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